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ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה׳. להבין דהא יצחק הבין שהוא עשו ואיך היה חשוב בעיניו כ״כ

]כל כך[. גם באמת אינו מובן איך היה עשו בעיני יצחק.

ت که او عیسو داش ن همید: اسحاق )יצחק( می‌پ اید[ ف .« ]ب رکت داده است تی است که ה׳ آن را ب ویِ دش ون ب ویِ پسرم چ گر، ب ن »ب
د اسحاق ز یست که عیسو ن ن ن قت روش ی ، در حق ر این ون ب ز ود؟ اف د ب من د او ارج ز ه ن داز ا این ان گونه عیسو ت ؛ پس چ )עשו( است

ود. گونه ب چ

כי פעם אמר הכתוב כי ציד בפיו שהי׳ ]שהיה[ מרמהו בשאלות איך מעשרין את התבן כו׳

د و ن گونه ده‌یک می‌کن که کاه را چ د این ن ‌هایی مان ا پرسش ود[«؛ یعنی او ب کار در دهانش ب یرا ]ش ایی آیه می‌گوید: »ز یرا در ج ز
. ت ریف ، اسحاق را می‌ف د آن ن مان

ופעם אמר הכתוב הקל קול יעקב והיינו לפי שאמ׳ כי הקרה ה׳ אלהיך כו׳ וידע שעשו אין ש״ש ]שם

שמים[ שגור בפיו.

راهم رایم[ ف یرا ה׳، אלקיםِ تو، آن را ]ب : »ز ت ون گف «؛ یعنی چ ایی دیگر آیه می‌گوید: »صدا، صدایِ یعقوب )יעקב( است و در ج
. یست نِ عیسو روان ن ا ب ر ز امِ آسمان ب ؛ و اسحاق می‌دانست که ن د آن ن کرد« و مان

אך הענין כי הנה עשו סוספיתא דדהבא פסולת הגבו׳ ]הגבורה[ דיצחק שהוא בחי׳ מעלת הזהב על הכסף

ומפסולת שלו יצא עשו ורישא דעשו בעטפוי דיצחק.

‌گیری )גבורה, ت دِ قید و سخ ؛ پسمان دِ طلا« )סוספיתא דדהבא, sosfisa dedahava( است : عیسو »پسمان اما مطلب این است
وشِ ای دارد[ در آغ دِ آن پدید آمد. و »سرِ عیسو ]ج ؛ و عیسو از پسمان قره است ر ن رتریِ طلا ب هٔ ب ب ن ، که ج Gevurah( اسحاق

.» اسحاق
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ולהבין ענין רישא הנה יש י״א סממני הקטרת הצרי והצפורן כו׳ והם כנגד יו״ד כתרין דמסאבותא

שהוא החיות שבקדושה המחי׳ ]המחיה[ את זלע״ז ]זה לעומת זה[

اپاکی )כתרין جِ ن ا ا ده ت ‌ها ب ره؛ و آن ی نک« و غ اخ لسان و ن ود دارد، »صمغِ ب ور وج خ ده ادویهٔ ب ای »سر«: یاز همِ معن رای ف ب
ه »یکی در نِ قداست است که ب ات )חיות, chayus( درو یرویِ حی ، ن د؛ این قت دارن דמסאבותא, kisrin demisaavusa( مطاب

د. ش خ ات می‌ب ر دیگری« حی راب ب
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כמו שיש בקדושה י״ס ]י׳ ספירות[ כך יש ממש בקליפה הארה מי״ס ]מי׳ ספירות[ דקדושה. אך בקדושה

עשר ולא תשע ולא י״א ובקליפה הוא י״א סממני הקטורת.

] اً ]همان ق ی ز دق ی ود دارد، در پوسته )קליפה, kelipah( ن لی )ספירות, Sefiros( وج هٔ تج ب ‌گونه که در قداست ده مرت یرا همان ز
ود ور وج خ ده ادویهٔ ب ده؛ حال آنکه در קליפה یاز نُه«، و نه یاز ، نه  . اما در قداست »ده است : پرتویی از ده ספירותِ قداست هست

دارد.

והענין כי ע״י החיות שנמשך בקדושה הנה כתיב וצבא השמים לך משתחוים שהם בטלים מחמת

שמשיגים החיות שנמשך עליהם מקדושתו ית׳ משא״כ הקליפות הם מגביהים א״ע ]את עצמו[ כנשר כו׳

ر راب اه آسمان در ب : »و سپ ده است ته ش ود، نوش اری می‌ش ات )חיות, chayus( که در قدسیت ج یرویِ حی ارهٔ ن : درب رح این است ش
د، در ن ود، ادراک می‌کن اری می‌ش ان ج ر آن اد، ب ارک ب ب اتی را که از قدوسیتِ او، مت یروی حی ون ن ، چ ان یرا آن د«؛ ز ن ده می‌کن تو سج

د، رن الا می‌ب ز آن ب « و ج اب ون عق ود را »همچ رعکس، خ ی‌گرند. اما پوسته‌ها )קליפות, kelipos(، ب ف ودن ر آن خ راب ب

בחוצפה והיינו לפי שהחיות הנמשך אליהם הוא אצלם בסוד גלות ולפיכך הגם שנמשך אליהם מחיות

דקדושה אינם בטלים ואדרבה מגביהים א״ע ]את עצמו[ כנשר כו׳ והחיות שנמשך להם הוא נבלע בתוכם.

ا آنکه ‌رو، ب این ؛ از عید است ب ان در حالتِ ت ش ان ود، در می اری می‌ش ها ج ه آن اتی‌ای که ب یروی حی ی. علت این است که ن ا گستاخ ب
یروی د، و ن رن الا می‌ب ز آن ب « و ج اب ون عق ود را »همچ رعکس، خ د. ب ن یست ی‌گر ن ف ودن د، خ ن ت می‌کن ات را از قدسیت دریاف یروی حی ن

ود. لعیده می‌ش روب ان ف ش ود در درون اری می‌ش ها ج ه آن اتی‌ای که ب حی

אך כיצד הם חיים וקיימים מקדושה מאחר שהחיות נבלע בתוכם הנה זהו ענין לבונה שבי״א סממני

הקטורת שהוא אור המקיף עליהם מלמעלה ואינו נבלע בתוכם.

در لهٔ کن ایدارند؟ این همان مسئ د و پ ن نده می‌مان گونه از قدسیت ز ود، پس چ لعیده می‌ش روب ان ف ش ات در درون یروی حی اما اگر ن
راگیر )אור ان احاطه دارد؛ نوری ف ر آن الا ب راگیری است که از ب ورِ ف : آن ن ور است خ ده ادویهٔ ب ان یاز )לבונה, levonah( در می

ود. لعیده نمی‌ش روب ان ف ش מקיף, Or Makif( که در درون
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ולפי שהוא אור המקיף מלמעלה מן הדעת שלהם ואינם מרגישים בו והחיות שנמשך להם בפנימית

נבלע כנ״ל לפיכך הם מתגאים ומגביהים א״ע ]את עצמו[ בחוצפה כנ״ל.

ات )חיות, یرویِ حی د، درحالی‌که ن ن ان آن را حس نمی‌کن ان قرار دارد و آن راتر از آگاهیِ آن راگیر است که ف ور، نوری ف ون این ن و چ
رور ‌رو مغ این د؛ از یح داده ش ‌تر توض ‌که پیش ان ن ود، چ لعیده می‌ش روب ان ف ود، در ایش انده می‌ش ان کش ه آن اطن ب chayus( که در ب

د. یح داده ش ‌تر توض ‌که پیش ان ن د، چ رن الا می‌گی ود را ب ی خ ا گستاخ وند و ب می‌ش
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ובחי׳ לבונה הוא המחבר י״ס ]י׳ ספירות[ דקדושה להאיר לע״ס ]לעשר ספירות[ דמסאבותא והוא רישא דעשו

דהיינו בחי׳ המקיף מלמעלה הוא נכלל בעטפוי דיצחק ממש בקדושה

د. و ن ان اب ت ور ب اپاکی ن ر ده ספירותِ ن ‌ها ب ا آن یوند می‌دهد ت ه هم پ لی )ספירות, Sefirosِ( قدوسیت را ب بِ تج در ده مرات هٔ کن ب مرت

ودِ قدوسیت وشِ اسحاق )יצחק(« و در خ ه‌راستی در »آغ الا، ب ور[ از ب راگیر ]ن هٔ ف ب : یعنی مرت آن »سرِ عیسو )עשו(« است
. ده است انده ش ج گن

ולכן מצד בחינת המקיף עשו שואל איך מעשרין את התבן ומצד הפנימיות אין ש״ש ]שם שמים[ שגור

בפיו:

بُعدِ درونی )פנימיות, رند؟«؛ و از حیثِ  ر می‌گی گونه از کاه عش ور[، عیسو می‌پرسد: »چ راگیر ]ن هٔ ف ب ‌رو، از حیثِ مرت این از
: یست انش روان ن ب ر ز امِ آسمان ب pnimiyus(، ن

והנה נודע כי החיות בעשר כתרין דמסאבותא הוא מפני כי חיל בלע ויקיאנו ועת אשר שלט האדם

באדם לרע לו

مانی د«، و »ز کن واهد اف یرون خ لعید و آن را ب اپاکی از آن روست که »مال را ب جِ ن ا ات در ده ت یروی حی ون معلوم است که ن اکن
.» ودش نِ خ یا ه ز د، ب روایی می‌کن رمان ر انسان ف [ که انسان ب ]هست

והוא מפני הנצוצות שנפלו בהם בתחלת בריאת העולם בשבה״כ ]בשבירת הכלים[ וימלך וימת כו׳ וגם

מחמת חטא עה״ד ]עץ הדעת[

‌ها (، در آن ز آن روایی کرد و مرد«، و ج رمان ‌ها )»و ف رف نِ ظ  کست گام ش ، هن هان ش ج رین از آف رقه‌هایی است که در آغ این از ج
، ت اخ ن تِ ش اهِ درخ ز از گن ی د، و ن ادن ت اف

כמ״ש בס׳ הגלגולים ולפיכך נמשך להם החיות בם שהוא בסוד גלות כמארז״ל ]כמאמר רבותינו זכרונם לברכה[

לא גלו ישראל אלא כדי להוסיף עליהם גרי׳ וכן בעשו היו ניצוצות כמו ר״מ ]רבי מאיר[

ه ‌ها ب ‌ها امتداد می‌یابد و در آن ه آن ات ب یروی حی ‌رو ن این . از ده است ته ش ‌که در Sefer HaGilgulim )ספר הגלגולים( نوش ان ن چ
وده ز ‌ها اف ه آن ان ب وکیش ا ن ت ت عید رف ب ه ت قط ب یل ف ه‌اند: »اسرائ ت ارک، گف ان مب مان ما، یادش ‌که حکی ان ن ؛ چ عید است ب حالتِ ت

یر )רבי מאיר( د ربی مئ ن ود، مان رقه‌هایی ب ز ج ی وند.« در عیسو )עשו( ن ش
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ואונקלוס ושמעי׳ ]ושמעיין[ ואבטליון ועובדיה ומהם הי׳ ]היה[ ציד בפיו והי׳ ]והיה[ רוצה יצחק להוציא

ממנו בעצמו שלא ע״י יעקב

ود. اسحاق ‌ها ب نِ او« از آن کارِ دها دیا )עובדיה(؛ و »ش ا )שמעיה( و اوطالیون )אבטליון(، و عوب معی و اونکلوس )אונקלוס(، ش
یرون آورد، نه از طریق یعقوب )יעקב(. ود از ]عیسو[ ب ‌ها را خ واست آن )יצחק( می‌خ

כי הרי גם עכשיו חיל בלע ויקיאנו רק שהוא ע״י יעקב שהוא בחי׳ ז״א שכל האורות שלמעלה נכללים

בו והוא מתלבש ביצי׳ ]ביצירה[ ביומין דחול בחי׳ עבדו זקן ביתו להעלות משם ולברר כנ״ל.

اتِ هٔ صف ب ؛ یعقوب که مرت د«، اما این کار از طریق یعقوب است کن واهد اف یرون خ لعید و آن را ب ز »مال را ب ی ون ن یرا حتی اکن ز
ته در عالمِ های هف ده‌اند. او در روز انده ش ج الاتر در آن گن ی )ז״א / זעיר אנפין, Z'eir Anpin( است و همهٔ نورهای ب عاطف
‌که ان ن د، چ الایش کن الا آورد و پ ا ب ‌ج ا از آن «، ت ه‌اش ان رِ خ ی ، پ ده‌اش ن هٔ »ب ب ود، مرت لبّس می‌ش ت ی )יצירה, Yetzirah( مُ ش خ ‌ب صورت

د. یح داده ش ‌تر توض پیش

אך יצחק רצה שיהי׳ ]שיהיה[ זה שלא ע״י ז״א רק שיהי׳ ]שיהיה[ התגלות האורות העליונים בעשו עצמו

והוא ענין תוס׳ ]תוספת[ ורבוי האור

د؛ و این همان ون کار ش ودِ عیسو آش رین در خ لکه نورهای ب ود، ب ام ش ج واست این کار نه از طریق Z'eir Anpin ان اما اسحاق می‌خ
. ور است یِ ن ون ز دن و ف وده ش ز اف

כי הרי לברר הטוב מן הרע צריך להאיר שם אור רב כדי שיע״ז ]שעל ידי זה[ יקלוט וילקט כל הניצוצו׳

הנשפעים שמה.

ب و ذ ده‌اند ج یر ش ا سراز ‌ج ه آن رقه‌هایی را که ب ا از این راه همهٔ ج د، ت اب ت ا ب ‌ج رگ در آن ز اید نوری ب یکی از بدی ب الایشِ ن رای پ یرا ب ز
گرد آورد.

וזהו ויתן לך האלקים מטל השמים הוא טלא דעתיקא דנטיף לז״א בחי׳ שמים. ומשמני הארץ שמן הוא

חכמה ואבא יסד ברתא הנקרא ארץ ורצה להמשיך בחי׳ הטל והשמן דלעילא שעי״ז יהי׳ ]יהיה[ העלאת

הניצוצים

ی )ז״א / اتِ عاطف ه صف مِ עתיקא )Atika( است که ب ن ب : این همان »ش د« است ه تو عطا کن ‌ها ب مِ آسمان ن ب [ »و ה׳ از ش ایِ این ]معن
، حکمت )חכמה, ن «: روغ ن می یِ ز راوان کد«. »و از ف رو می‌چ ‌ها«، ف هٔ »آسمان ب זעיר אנפין, Z'eir Anpin(، یعنی مرت

ود. او امیده می‌ش « ن ن می تر »ز هاد«؛ آن دخ اد ن ی ن تر )ברתא, barta( را ب ، و »پدر )אבא, Abba( دخ Chochmah( است

د، ون الا آورده ش رقه‌ها ب ا از این راه ج رود آورد ت رین را ف نِ ب  م و روغ ن ب هٔ ش ب واست مرت می‌خ
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כמו שאנו רואים עד״מ כשהשמש זורח על הארץ כחום היום שואב לחלוחית הארץ ואד יעלה מן

הארץ

د و »مه از الا می‌کش ه ب ن را ب می تِ ز د، رطوب اب ن می‌ت می ر ز ید در گرمای روز ب ورش گامی که خ یم هن ن ی ه، می‌ب مون رای ن ‌که، ب ان ن همچ
«؛ است رمی‌خ ن ب می ز

וכן בנר לפני האבוקה הגדולה שואבת אור הנרות כך ע״י הארה עליונה הבאה בתוס׳ ]בתוספת[ ורבוי

מלמעלה שואב ולוקט כל הניצוצין שנפלו למטה.

ه‌واسطهٔ ، ب یب رت ن ت ه همی د. ب ود می‌کش ه سوی خ مع‌ها را ب ورِ ش عل[ ن رگ قرار دارد؛ ]مش ز علی ب رِ مش راب معی در ب ، ش ز ی و ن
وند. یده و گرد آورده می‌ش الا کش اده‌اند ب ت ن اف ایی ه پ رقه‌هایی که ب الا می‌آید، همهٔ ج ونی از ب ز ایش و ف ز ا اف رینی که ب یِ ب ان ش پرتواف

אך הארה זו צריך להיות בתוס׳ ]בתוספת[ ורבוי דייקא בחי׳ ברכה שהיא למעלה מסדר ההשתלשלות

שלפי סדר ההשתלשלות לא הי׳ ]היה[ עשו כדאי לו.

ولِ عوالم ز رهٔ ن ی ج ن مِ ز ظ راتر از ن « که ف رکت هٔ »ب ب د: مرت اش ونی همراه ب ز ایش و ف ز ا اف صاً ب خ اید مش انی ب ش اما این پرتواف
ود. ب هٔ آن ن ایست مِ השתלשלות، عیسو )עשו( ش ظ ایهٔ ن ر پ یرا ب ؛ ز )השתלשלות, hishtalshelus( است

וזהו ואברככה לפני ה׳. לפני הוי׳ דוקא והרצון שהי׳ ]שהיה[ ליצחק להמשיך לעשו עצמו שלא ע״י יעקב

הוא מפני שראה אותו מלמעלה למטה

یش از ה׳. ص، پ خ ؛ یعنی به‌طور مش واهم داد« است رکت خ ی )ה׳, Havayah( ب هارحرف امِ چ یش از ن [ »و من تو را پ ایِ این ]معن
ه الا ب ود که او را از ب رود آورد، از آن رو ب ودِ عیسو )עשו(، نه از طریق یعقوب )יעקב(، ف ه خ رکت را ب واستِ اسحاق )יצחק( که ب خ

ن می‌دید، ایی پ

ע״י בחי׳ לבונה שהוא בחי׳ המקיף ע״כ רצה להמשיך בו בחי׳ גלוי המקיף בתוס׳ ]בתוספת[ ורבוי אור.

دن و وده‌ش ز ا اف ور[ را ب رنده ]ن راگی ورِ ف نِ ن د کارش واست آش ‌رو می‌خ این ؛ از رنده است راگی ورِ ف هٔ ن ب در، که مرت هٔ کن ب قِ مرت از طری
رود آورد. ور در او ف ایشِ ن ز اف

אך מ״מ טעה בזה שאין עשו כדאי בבחי׳ זו כ״א ע״י יעקב שלפי שאם הי׳ ]היה[ החיות נמשך אל עשו

יבלע ח״ו ]חס ושלום[ כמקדם או שלא יהיה מבחי׳ עשו כלום

ات )חיות, یرویِ حی راکه اگر ن . چ ه‌واسطهٔ یعقوب ، مگر ب یست ه ن ب هٔ این مرت ایست یرا عیسو ش طا کرد؛ ز ‌همه، در این امر خ ااین ب
د؛ مان اقی ن هٔ عیسو ب ب ی از مرت ز ی ود، یا اصلاً چ لعیده ش ته در او ب ش د گذ ن ادا مان رود می‌آمد، مب ه عیسو ف chayus( ب
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אבל שיהא לאהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא א״א כ״א ע״י יעקב ז״א דקדושה שע״י יתברר

מעשו ויוכלל בקדושה

ی )ז"א / זעיר אנפין, اتِ عاطف ، یعنی صف ه‌واسطهٔ یعقوب ، مگر ب یست رینی ممکن ن ی ه ش ی ب ور و تلخ ه ن اریکی ب نِ ت د اما بدل‌ش
د. واهد ش انده خ ج الوده و در قداست گن ه در[ عیسو هست پ قِ او ]آنچ ؛ از طری Z'eir Anpinِ( قدوسیت

ולכן הסכים יצחק ג״כ לברכת יעקב אח״כ ולעשו אמר הנה משמני הארץ כו׳ משמני מקצת שמני

)וליעקב א׳ ומשמני בתוס׳ ]בתוספת[ וא״ו(

» یِ راوان ...«؛ »از ف ن می یِ ز راوان ک، از ف : »این ت ه عیسو گف قت کرد. و ب رکتِ یعقوب مواف ا ب ز ب ی ‌رو اسحاق پس از آن ن این از
ا «، ומשמני )u-mishmanei(، ب یِ راوان ت »و از ف ه یعقوب گف راوانی؛ حال آنکه ب ی از ف ش خ )משמני, mishmanei(، ]یعنی[ ب

وده، ز واوِ اف

דהיינו מתמצית הנשאר משמן שנמשך אל הארץ שם יהיה מושבך בחי׳ פנימי׳ ]פנימיות / פנימית[ ומטל

השמים של יעקב יומשך לך ג״כ

.)pnimiyus ,بُعدِ درونی )פנימיות ود«، یعنی  واهد ب ایگاه تو خ ا »ج ج ؛ آن رود آمده است ن ف می ه ز نی که ب دهٔ روغ مان ی اق یعنی از ب
د، واهد رسی ه تو خ ی[ ب ز ی ز ]چ ی ‌ها«ی یعقوب ن مِ آسمان ن ب و از »ش

אבל אינו אלא מעל דהיינו בחי׳ מקיף בלבד )משא״כ ביעקב ויתן לך( ובתנאי ואת אחיך תעבוד שתהי׳

]שתהיה[ בטל אל בחי׳ יעקב שע״י יהי׳ ]יהיה[ עליי׳ ]עלייה[ דוקא כנ״ל:

رط ه این ش د«(؛ و ب ه تو عطا کن : »و ]ה׳[ ب فِ یعقوب لا رخ ور[ )ب رنده ]ن راگی ورِ ف هٔ ن ب قط مرت ؛ یعنی ف الا« است ها »از ب ن اما این ت
ها از این طریق ن یرا ت ی، ز اش ته ب ی‌گری )ביטול, bittul( داش ف ودن هٔ یعقوب خ ب رِ مرت راب دمت کنی«: یعنی در ب رادرت را خ که »ب

د. یح داده ش ‌تر توض ‌که پیش ان ن د، چ واهد ش ی حاصل خ عروج

ועתה יבואר הכתוב ראה ריח בני כו׳. כי הנה יצחק רצה להמשיך בחי׳ מקיף ולבונה כנ״ל וכל המשכה

הוא ע״י העלאת מ״ן ]מיין נוקבין[ כנודע.

در را، راگیر و کن [ ف ورِ هٔ ]ن ب واست مرت د. اسحاق )יצחק( می‌خ واهد ش یح داده خ د آن توض ن گر، بوی پسرم...« و مان ن ون آیهٔ »ب اکن
ام ج ث )מ״ן, mayin nukvin( ان ن ‌های مؤ نِ آب رد الا ب رودآوردنی از راهِ ب رود آورد؛ و هر ف ن ف ایی ه پ د، ب ته ش ‌تر گف ‌که پیش ان ن چ

. ‌که معروف است ان ن ود، چ می‌ش
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והנה להמשכת מ״ד ]מיין דוכרין[ של פנימי׳ ]פנימיות / פנימית[ די בהעלאת מ״ן ]מיין נוקבין[ בבחי׳ פנימי׳ ]פנימיות

/ פנימית[ אבל להמשכ׳ מ״ד ]מיין דוכרין[ של מקיף צ״ל העלאת מ״ן ]מיין נוקבין[ ג״כ בבחי׳ מקיף.

د؛ ایت می‌کن هٔ درونی کف ب نِ מ״ן در مرت رد الا ب هٔ درونی، ب ب کر )מ״ד, mayin duchrin( در مرت ‌های مذ نِ آب رودآورد رای ف ، ب ون اکن
ود. رده ش الا ب راگیر ب هٔ ف ب ز در مرت ی اید מ״ן ن ر، ب راگی هٔ ف ب کرِ مرت ‌های مذ نِ آب رودآورد رای ف اما ب

והנה ריח הוא העלאת מ״ן ]מיין נוקבין[ שהוא בחי׳ אור חוזר. והוא מהגבורות כמו שרואים שתפוח מתוק

אין בו ריח.

or ,ده )אור חוזר ن ‌کن ت گش از ورِ ب هٔ ن ب ث )מ״ן, mayin nukvin(، که مرت ن ‌های مؤ نِ آب رد الا ب ارت است از ب ، رایحه عب ون اکن
دارد؛ رین رایحه‌ای ن ی بِ ش یم سی ن ی ‌که می‌ب ان ن رد؛ چ مه می‌گی ش ‌گیری‌ها )גבורות, Gevuros( سرچ ت . این از سخ chozer( است

רק החמוץ וכל הדברים החריפים יש בהם ריח חזק. והוא לפי שהעלאת מ״ן ]מיין נוקבין[ הוא בירורים

מניצוצות שנפלו בשבה״כ ]בשבירת הכלים[.

‌ها )בירורים, الایش نِ מ״ן از پ رد الا ب د دارند. علت این است که ب یرومن د رایحه‌ای ن ن های ت ز ی ه و همهٔ چ ‌مز های ترش ز ی قط چ ف
ادند. ت رو اف ‌ها ف رف نِ ظ  کست ود که در ش کیل می‌ش رقه‌هایی تش beirurim(ی ج

ולכן בכל המצות לא נאמר ריח ניחוח כמו בקרבנות שהוא ע״י שמעלין נפש הבהמה ומתהפך ועולה

ונכלל באש שלמעלה.

)rei'ach nicho'ach ,د« )ריח ניחוח این وش رِ »رایحه‌ای خ ی عب ‌های دینی )מצוות, mitzvos(، ت رمان ‌یک از ف ارهٔ هیچ ‌رو، درب این از
الا ود و ب ا دگرگون ش ، ت نِ حیوان ا نِ ج رد الا ب د[ از راهِ ب ن انی‌ها ]عمل می‌کن ؛ قرب انی‌ها آمده است ارهٔ قرب ‌که درب ان ن ، چ امده است ی ن

ود. انده ش ج الا گن رود و در آتشِ ب

9

והנה הריח משיב את הנפש דהיינו מה שהיה בתחלה בבחי׳ הסתלקות המוחין חוזר ומאיר כאדם שהוא

נרדם וע״י הריח הוא חוזר ומקיץ.

اره ود، دوب لانی )מוחין, mochin( ب ریِ قواى عق اره‌گی از در حالتِ کن ه در آغ د؛ یعنی آنچ می‌گردان از ان را ب ، رایحه ج ون اکن
ود. یدار می‌ش ود می‌آید و ب ه خ اره ب ه‌واسطهٔ رایحه دوب ته است و ب رو رف ق ف وابی عمی ه خ د کسی که ب ن د؛ مان ش می‌درخ

דהיינו ע״י השינה היה השכל בהעלם. ואח״כ כשניער משנתו הנה השכל מאיר בו בגילוי והכל נעשה

ע״י הריח שהוא אור החוזר ממטה למעלה.

ها د. و همهٔ این ش کارا می‌درخ ود، عقل در او آش یدار می‌ش واب ب گامی که از خ ود؛ سپس، هن هان ب ن ، عقل پ واب ر خ یعنی در اث
الا. ه ب ن ب ایی ، از پ تی است گش از ود؛ رایحه‌ای که نوری ب ام می‌ش ج ه‌واسطهٔ رایحه ان ب
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וזהו ענין נח״ר ]נחת רוח[ לפני שאמרתי ונעשה רצוני. והנה עשו לא היה בו בחי׳ גילוי פנימי׳ ]פנימיות /

פנימית[ כי הפנימי׳ ]הפנימיות / הפנימית[ שלו נבלע כנ״ל רק שהוא בחי׳ המקיף ולבונה.

. عیسو د« است ام ش ج واست من ان تم و خ ، که گف گاه من یش اطر )נח״ר, nachas ruach( در پ ایتِ خ ای »رض این همان معن
ود؛ او ده ب لعیده ش روب د، در او ف یح داده ش ‌تر توض ‌که پیش ان ن یِ او، چ بُعدِ درون یرا  ، ز ت داش کاری ن یِ آش هٔ درون ب چ مرت )עשו( هی

. ت در را داش راگیر و کن ورِ ف هٔ ن ب ها مرت ن ت

וזהו וירח את ריח בגדיו הוא בחי׳ המקיפים שיהיה מזה ריח הוא העלאת מ״ן ]מיין נוקבין[ להמשיך

המקיף מטל השמים:

الا ، یعنی ب است رمی‌خ ها رایحه‌ای ب د؛ از آن رن راگی هٔ نورهای ف ب امه‌ها[ مرت ویید«: ]ج امه‌هایش را ب [ »و رایحهٔ ج ایِ این است ]معن
ود. یده ش ن کش ایی ه پ ‌ها« ب مِ آسمان ن ب راگیر از »ش ورِ ف ا ن ث )מ״ן, mayin nukvin(، ت ن ‌های مؤ نِ آب رد ب

כריח שדה אשר ברכו ה׳. הנה השדה הוא בחי׳ מל׳ דאצי׳ שיש בה ג״כ בחי׳ העלאת מ״ן ]מיין נוקבין[

ויש בזה ב׳ בחי׳ הא׳ היא העלאת מ״ן ]מיין נוקבין[ בטבעה ומאליה וממילא כמ״ש למען יזמרך כבוד ולא

ידם.

روایی )מלכות, Malchus( در عالمِ صدور )אצילות, رمان هٔ ف ب ، مرت «: میدان رکت داده است ون عطرِ میدانی که ה׳ آن را ب »چ

ه ب اره دو مرت ود دارد. در این ب «[ وج ث ن ‌های مؤ نِ מיין נוקבין )mayin nukvin( ]»آب الاآورد ز ب ی Atzilus( است که در آن ن

] لالِ ]من ا ج : »ت ده است ته ش ‌که نوش ان ن ؛ چ ود است ه‌خ ودب ود و خ یعی، از خ نِ מיין נוקבין به‌طور طب الاآورد ، ب ن ی ست . نخ هست
ماند.« اموش ن رای تو بسراید و خ ب

קארי תדיר לנהורא עלאה ולא שכיך כו׳ והוא העלאת מ״ן ]מיין נוקבין[ לפנימי׳ ]לפנימיות / לפנימית[ דהיינו

לעורר המשכת הקו. ויש העלאת מ״ן ]מיין נוקבין[ שצריך סיוע מלמעלה שאין כח בה להעלות מ״ן ]מיין

נוקבין[ מעצמה.

؛ یعنی بُعدِ درونی است ه سوی  نِ מיין נוקבין ب الاآورد ، ب ره. این دا می‌دهد و آرام نمی‌گیرد«، و الی آخ رین ن ورِ ب ه ن یوسته ب »پ
نِ ود توا یرا خ از دارد، ز ی الا ن ه یاری از ب ز هست که ب ی نِ מיין נוקבין ن الاآورد ور )קו, kav(. و نوعی ب طِ ن نِ خ رودآمد نِ ف  ت گیخ ران ب

دارد. نِ מיין נוקבין را ن الاآورد ب

והוא בחי׳ מקיף שהוא בחי׳ גילוי אור א״ס ב״ה בעצמו )שהקו מאיר לתוך מקום החלל עצמו(

ه ور ب طِ ن یرا خ اد، ز ارک ب ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof(، که مب ی‌پ ورِ ب ودِ ن نِ خ د کارش هٔ آش ب ؛ مرت ور[ است راگیر ]ن هٔ ف ب ، مرت این
ابد. الی می‌ت ای خ ض ایگاهِ ف ودِ ج خ
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והנה העלאת מ״ן ]מיין נוקבין[ של בחי׳ פנימי׳ ]פנימיות / פנימית[ הוא בחי׳ בארה של מרים שהוא מעיין

הנובע מאליו משא״כ העלאת מ״ן ]מיין נוקבין[ של המקיף כתיב באר חפרוה שרים.

ارهٔ د. اما درب وش ود می‌ج ه‌خ ودب مه‌ای که خ ش ؛ چ اهِ مریم )מרים( است هٔ چ ب هٔ درونی، مرت ب نِ מיין נוקבין از مرت الاآورد ، ب ون اکن
دند.« رگان کن ز اهی که ب : »چ ده است ته ش ور[ نوش راگیر ]ن هٔ ف ب نِ מיין נוקבין از مرت الاآورد ب

ויכרו שם עבדי יצחק באר. עבדי יצחק הן המשכות מבחי׳ יצחק שהוא עיקר האבות מבחי׳ בוצינא

דקרדוניתא מקור הגבורות כמ״ש כי אתה אבינו.

د؛ او سرآمدِ پدران ‌ان هٔ اسحاق ب ه‌هایی از مرت اض ، اف نِ اسحاق ارا گز دمت دند.« خ اهی کن نِ اسحاق )יצחק( چ ارا گز دمت ا خ ج »و در آن

مهٔ גבורות ش ، سرچ اریکی[ است راغِ ت کردونوسا )בוצינא דקרדוניתא, botzina dekardinusa( ]چ ا دِ ن هٔ بوصی ب است و از مرت
یرا تو پدرِ ما هستی.« : »ز ده است ته ش ‌که نوش ان ن ‌گیری[؛ چ ت اتِ قید و سخ )Gevuros( ]صف

ולכן כתיב ויריבו רעי גרר לאמר לנו המים שבחי׳ המקיף נמשך גם אליהם מלמעלה שאינו נבלע כמו

בחי׳ פנימי׳ ]פנימיות / פנימית[ שלהם כנ״ל. וזהו אשר ברכו הוי״ה שהוא ע״י סיוע מלמעלה כנ״ל:

ه الا ب ز از ب ی ور[ ن راگیر ]ن هٔ ف ب یرا مرت ««؛ ز نِ ماست د: »آب از آ ن ت اع کردند و گف ز رار ن جِ نِ  ا ان وپ : »و چ ده است ته ش ‌رو نوش این از
یح داده ‌تر توض ‌که پیش ان ن ود، چ لعیده نمی‌ش روب ان ف ، در ایش ان ودش یِ خ هٔ درون ب فِ مرت لا رخ ون ب ود، چ انده می‌ش ان کش سوی آن

الا صورت می‌گیرد. ه یاری از ب د، ب ته ش ‌تر گف ‌که پیش ان ن «: این امر، چ رکت داده است ایِ »که ה׳ ب د. و این است معن ش

והנה כ״ז ]כל זה[ הוא הבנת הפסוק לפי דעתו של יצחק שהבין שעשו היה לפניו. אך באמת היה זה

יעקב. ואיך יבואר בחי׳ זו על יעקב:

. اما در یشِ روی اوست یرا او گمان می‌کرد عیسو )עשו( پ ؛ ز ر اساس دیدگاهِ اسحاق )יצחק( است همِ آیه ب ‌ها ف ، همهٔ این ون اکن
یح داد؟ ارهٔ یعقوب توض گونه می‌توان درب ه را چ ب ود. پس این مرت ، یعقوب )יעקב( ب قت ی حق
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הנה איתא במדרש וירח את ריח בגדיו. בוגדיו בחי׳ בעלי תשובה שהוא בחי׳ מקיף דמשכין ליה בחילא

יתיר.

« )בוגדיו, bogdav(؛ ‌کارانش انت ی ید:[ »خ وان خ ویید«: ]ب امه‌هایش )בגדיו, begadav( را ب ویِ ج : »و ب در مدراش آمده است
ا ان او را ب یرا آن ؛ ز ور[ است راگیر ]ن هٔ ف ب ، که همان مرت ت )בעלי תשובה, baalei teshuvah( است گش از هٔ اهلِ ب ب [ مرت ]این

د. ن رومی‌کش ‌تر ف ون ز یرویی اف ن

13
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שבזוהר אמר ע״פ ואברהם זקן בא בימים כו׳. זכאין אינון מארי דתיובתא דמשכין כו׳. פי׳ למעלה

מכדי שתוכל הנפש שאת שאין לו בחי׳ כלי להכיל.

ه حالِ ا ب وش : »خ ره، آمده است ی ود« و غ ار رسیده ب سی های ب ه روز ود و ب ورده ب راهیم )אברהם( سالخ ارهٔ »و اب وهر، درب یرا در ز ز
یرا بِ تحملش را دارد؛ ز ا ه نفس ت راتر از آنچ د[ ف ن رومی‌کش ان ف یره. مقصود این است که ]آن د« و غ ن رومی‌کش ت که ف گش از اهلِ ب

ای دهد. ود ج دارد که آن را در خ ود ن رف وج ه‌ای از ظ ب چ مرت هی

וכמעשה דר״א ]דרבי אלעזר[ בן דורדייא. משא״כ באברהם כתיב בא בימים. בחי׳ כלי ולבוש כו׳. והעלאת

מ״ן ]מיין נוקבין[ כזה שהוא בחי׳ מקיף הוא מפני שמתבונן בגדולת א״ס ב״ה בעצמו ובכבודו.

ه : »ب ده است ته ش راهیم )אברהם( نوش ارهٔ اب ن دوردیا )רבי אלעזר בן דורדיא(. حال آنکه درب ار ب رای ربی اِلْعاز ون ماج و همچ
،)mayin nukvin ،ث )מיין נוקבין ن ‌های مؤ نِ آب رد الا ب ن ب ی ن . و چ د آن ن ش و مان رف و پوش هٔ ظ ب ود«؛ یعنی مرت گار رسیده ب روز
ود و در اتِ خ اد، در ذ ارک ب ب هایتِ مطلق )אין סוף، Ein Sof(، مت ی‌ن متِ ب ‌روست که آدمی در عظ ، از آن ور[ است رِ ]ن راگی هٔ ف ب که مرت

د. أمل می‌کن لالش ت ج

כי אני הוי״ה לא שניתי כתיב רק הודו על ארץ ושמים. וירם קרן לעמו כו׳. ונק׳ בחי׳ בע״ת ]בעלי תשובה[

אף מי שאין עבירות בידו.

ته راش راف ی ب اخ رای قومش ش ، و ب ن و آسمان است می ر ز کوه او ب ها »ش ن ده‌ام«؛ ت ، ה׳، دگرگون نش یرا من : »ز ده است ته ش یرا نوش ز
ده وان ت )בעל תשובה، baal teshuvah( خ گش از بِ ب د، صاح اش ب امه‌اش ن اهی در کارن ص حتی اگر گن خ یره. و ش « و غ است

ود، می‌ش

רק צועק על הפירוד כו׳. והוא בחי׳ ריח שהיא העלאת מ״ן ]מיין נוקבין[ לבחי׳ מקיף להמשיך בחי׳ מקיף

דלעילא מטל השמים כו׳:

ا ر، ت راگی هٔ ف ب ه مرت ث )מיין נוקבין( ب ن ‌های مؤ نِ آب رد الا ب ؛ یعنی ب هٔ عطر است ب یره. و این مرت رمی‌آورد و غ ریاد ب دایی ف ر ج لکه ب ب
رود آورد. یره ف ‌ها« و غ مِ آسمان ن ب رین را از »ش رِ ب راگی هٔ ف ب مرت

14

אך להבין כ״ז ]כל זה[ והלא יעקב הוא בחי׳ קדושה ובלא״ה ]ובלאו הכי[ נמשכים בו כל האורות עליונים

א״א ואו״א ]ואבא ואימא[ כנ״ל.

، אריך אנפין رین دون این هم همهٔ نورهای ب ، و مگر حتی ب یست هٔ قدوسیت ن ب ها: مگر یعقوب )יעקב( مرت همیدن همهٔ این رای ف اما ب
د؟ یح داده ش ‌تر توض ‌که پیش ان ن د، چ می‌آین رود ن ه او ف )Arich Anpin( و پدر و مادر )אבא ואמא, Abba v'Imma(، ب

15
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אך הברכה היא בתוס׳ ]בתוספת[ ורבוי המשכה מלמעלה מסדר ההשתלשלו׳ ]ההשתלשלות[ שאינו לפי ערך

ההשתלשלו׳ ]ההשתלשלות[ כדי להיות ורב דגן ותירוש אלו הלכות ואגדות שנתלבשו בלבושים גשמיים

זרעים בחסד כו׳

؛ ولِ عوالم )השתלשלות, hishtalshelus( است ز رهٔ ن ی ج ن بِ ز ی رت ور از ورای ت نِ ن رودآورد یِ ف ون ز ونی و ف ز ، اف رکت اما ب
ها احکام )הלכות, halachos( و د: این اش « ب راب له و ش یِ غ راوان ا »ف ، ت یست ولِ عوالم ن ز رهٔ ن ی ج ن ا ز اسب ب ن رودآوردنی که مت ف
راعیم« )זרעים, Zera'im؛ رِ ز دِ د؛ »سِ ده‌ان یده ش سمانی پوش ‌های ج ش د که در پوش ن سیری )אגדות, aggados( هست ف ‌های ت روایت

. ز آن رها( در مهر )חסד, Chesed(، و ج ذ ب

וכן כל התורה ספורי מעשיות כו׳ וכן נביאים שופטים מעשה דשמשון ופלגש בגבעה וכן כל מעשה

המלכים וספורי מעשיות שבגמ׳ ]שבגמרא[ דרבב״ח ]דרבה בר בר חנה[ ודומיהן הכל מרומז בהן סודות

התורה, ועד״ז ג״כ מעשה המצות

ون )שמשון( و مش ان ش ، داست اب داوران ا: ]در[ کت ی ب ‌های ان ن کتاب ی ن ها؛ و همچ ز آن ‌ها و ج مله روایت ، از ج ز همهٔ تورات ی و ن
ا )רבב״ח( نّ  ار حَ ار ب بّه ب ود در گمارا از رَ ‌های موج ، و روایت اهان ز همهٔ کارهای پادش ی عه )גבעה(؛ و ن ب جِ یررسمی در  رای همسرِ غ ماج

، ز ی ، اعمال عملیِ میصوُس )מצוות, mitzvos( ن یب رت ن ت ه همی . ب اره آمده است ه‌اش ها اسرار تورات ب د او؛ در همهٔ آن ن و مان

שע״י סוכה ולולב וציצית ותפילין גשמיים יהיה המשכת אוא״ס ]אור אין סוף[ ב״ה שלמע׳ ]שלמעלה[ מעלה

מהשתלשלו׳ ]מהשתלשלות[ שלפי ערך וסדר השתלשלות בעשי׳ ]בעשיה[ החיות מצומצם מאד ובכדי שיאיר

אור רב מאא״ס ]מאור אין סוף[ ב״ה בעצמו ובכבודו הוא

تسیت ی ته‌های ت هٔ لولاو )לולב, lulav(، رش اخ (، ش هٔ موقتِ عید سوکوت ه )סוכה, sukkah؛ کلب هٔ سوکّ به‌طوری‌که از راهِ کلب
ود؛ نوری رود آورده ش ایان )אור אין סוף, Or Ein Sof(، ה׳، ف ی‌پ ورِ ب سمانی، ن ن )תפילין, tefillin( ج لی ی ف )ציצית, tzitzis( و ت

ات )חיות, یرویِ حی ولِ عوالم، ن ز رهٔ ن ی ج ن بِ ز ی رت ه و ت داز یرا برحسب ان . ز ولِ عوالم است ز رهٔ ن ی ج ن الاتر از ز ار ب سی ر، ب الات که ب
،)Ein Sof ,هایتِ مطلق )אין סוף ی‌ن یم از ب رای آنکه نوری عظ ؛ و ب ض است ب ق ار من سی chayus( در عالمِ عمل )עשיה, Asiyah( ب

د، این امر اب ت ، ب لالش ات و ج ا ذ ودِ او، ب خ

ע״י יצחק דייקא שהוא שרש הגבורות בוצינא דקרדוניתא שהוא קו המדה שמודד להיות חכם כו׳

ומשם נמשך תוס׳ ]תוספת[ אור וגילוי גם בעשי׳ ]בעשיה[ הגשמי׳ ]הגשמיים / הגשמיות / הגשמית[.

وسا ردین کَ ا دِ ن بُتسی  ، ‌گیری )גבורות, Gevuros( است ت یروهای قید و سخ هٔ ن ؛ او ریش اص است ه‌واسطهٔ اسحاق )יצחק( به‌طور خ ب
؛ ز آن د« و ج اش د ب ردمن ه می‌گیرد که »خ داز ه‌گیری است و ان داز طِ ان )בוצינא דקרדוניתא, botzina dekardinusa(، که همان خ

ود. رود آورده می‌ش سمانی، ف کاری، حتی در عالمِ عملِ ج ور و آش یِ ن ون ز ا اف ج و از آن
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וזהו ויתן לך האלקים גם בבחי׳ צמצום וקאי ויתן על בחי׳ הוי״ה האמור למעלה בפ׳ אשר ברכו ה׳ ואף

גם זאת בלי דעתו של יצחק רק בא אחיך במרמה

ه د« ب ش خ ب اض )צמצום, tzimtzum(؛ و »ب ب ق هٔ ان ب : حتی در مرت د« است ش خ ب ه تو ب [ »و אלקים )אלקים, Elokim( ب ایِ این ]معن
د. و حتی این ]امر واقع « یاد ش رکت داده است ‌تر در آیهٔ »که ה׳ ب اره دارد که پیش ی )ה׳, Havayah( اش هارحرف امِ چ هٔ ن ب مرت

گ آمد«، رن ی ا ن رادرت ب که »ب ها این ن د؛ ت دان ی‌آنکه اسحاق )יצחק( ب د[ ب ش

שא״א להתלבש בבחי׳ הדעת וכענין שאמרו לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא כי

ענין בזכותא הוא לפ״ע ]לפי ערך[ ההשתלשלות שכך ראוי לו

ه لکه ب ، ب یست اق وابسته ن ه استحق ه‌اند: »امر ب ت ‌که گف ان ن ود؛ چ یده ش ت )דעת, Daas( پوش اخ ن هٔ ش ب ور نمی‌تواند در مرت یرا این ن ز
ولِ عوالم ز رهٔ ن ی ج ن هٔ ز داز ا ان اسب ب ن «، مت اق یرا مقصود از »استحق .« ز رتر[ وابسته است یِ ب هٔ روحان ال )מזלא, mazal( ]ریش مز

د، اش هٔ او ب ایست که این امر ش : این )השתלשלות, hishtalshelus( است

משא״כ במזלא הוא למעלה מלפ״ע ]מלפי ערך[ אף שאינו ראוי כו׳ והיה צריך לזה לתקן חטא עה״ד ]עץ

הדעת[ שהיה ג״כ במרמה ופתוי של נחש

رای اصلاح ها. و این امر ب ز این د، و ج اش ب ایسته ن ود، حتی اگر او ش یده می‌ش ج ه سن داز ا ان ی است که ب ز ی راتر از آن چ ال ف اما مز
بِ مار رخ داد، ری گ و ف رن ی ز از راه ن ی اهی که آن ن ود؛ گن م ب ت لاز اخ ن تِ ش اهِ درخ گن

שע״י נתגשמו העולמות ונעשה עירוב גשמיות ברוחניות ולתקן זה עשה מהפוך אל הפוך והמשיך

רוחניות ואורות העליונים שיהיה נמשך גם לגשמיות.

رای اصلاح این امر، او آن را از یک سویِ یت پدید آمد. ب ا روحان یت ب سمان گیِ ج ت دند و آمیخ سمانی ش ، عوالم ج ر آن ر اث که ب
د. رود آین ز ف ی یت ن سمان ا در ج ن آورد ت ایی رین را پ یت و نورهای ب رگرداند و روحان الف ب ه سویِ مخ الف ب مخ

משא״כ אלו לא קבל יעקב הברכות היה נמשך מן התורה רק ברוחניות לבד כמו שהוא למעלה וכדה על

שכמה כו׳:

ر ه‌اش ب رود می‌آمد؛ »و کوز ، ف الا هست ‌که در ب ان ن ، چ یت قط در روحان ور[ توراه ف ود، ]ن کرده ب ت ن ‌ها را دریاف رکت اما اگر یعقوب ب
ها: ز این ود«، و ج ه‌اش ب ان ش
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